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فضایمجازی

شـــعری درباره بازگشت پیکر شهید اوشـــانا از قزوه، تذکر اهمیت حفظ اقتدار پلیس از 
ســـوی یک نویســـنده کودک، تبریک میثم مطیعی به همکلاسی قدیمش، گرامیداشت 
آواز بختیاری در کنســـرت گرشا رضایی و توصیه گلاره عباســـی برای یک جلسه بررسی 

موســـیقی نواحی را در فضای مجازی امروز بخوانید.

  بازگشت شهیدی که »از تبار مسیح و مریم بود«  

علیرضا قزوه شـــاعر، ضمن نقـــل توئیتی که در آن با انتشـــار تصاویری 
از شـــهید »جانی بت اوشـــانا« و مراســـم تشـــییع او نوشـــته شده بود: 
»یکی از غیرتمندان ســـرزمینم بـــاز آمده. خوش آمدی بـــرادرم« چند 

بیت شـــعر را تقدیم محضـــر این شـــهید ارمنی کرد:

»جانی بت غربت مجسم بود
 از تبار مسیح و مریم بود

صد هزار آفرین به غیرت او
به بزرگی او، شرافت او
مرحبا مرحبا به اوشانا

هست جایش به روی دیده ما«

کودکان باید بدانند 
»وقتی که ما می خوابیم آقا پلیسه بیداره«

فریبـــا کلهر، نویســـنده کودک و نوجـــوان در اینســـتاگرامش، اهمیت 
حفـــظ اقتدار پلیـــس خصوصاً برای کـــودکان و خانواده هـــا را یادآورده 
شـــده و تریبون هایی را نقد کرده اســـت که به دنبال خدشه دار کردن 
اقتدار پلیس هســـتند. او نوشـــته است:»ســـالانه هزاران کتاب درباره 
پلیـــس برای کودکان چاپ می شـــود تا کـــودکان از پلیس نترســـند و حس خوبی به آنها داشـــته 
باشـــند تا بدانند در موقعیت هـــای خطرناک پلیس حامی آن هاســـت تا بداننـــد گاهی امن ترین 
پناهگاه ماندن در کنار پلیس اســـت تا بدانند وجود پلیس بـــرای حفظ امنیت و آرامش ضروری 
اســـت. در دنیـــا هزاران دلار خرج می شـــود تا احســـاس کودکان نســـبت به پلیـــس و کارایی اش 
شـــکل مطلوب به خـــود بگیرد تا همـــه باور کننـــد »وقتی که مـــا می خوابیم آقا پلیســـه بیداره«. 
شکســـتن اقتدار پلیـــس و در کل ارتش و نیروهای حافظ امنیت می تواند یـــک بازی فوتبال را به 
فاجعه بکشـــاند. این حیطه جدی تر از آن اســـت که به دســـت فوتبالیســـت و خواننـــده و بازیگر 

و نماینده مجلس و هر کس دیگری خدشـــه دار شـــود.«

با زمزمه های عاشقانه و آثار حماسی ات کولاک کردی  
انتخـــاب  توئیتـــی  مـــداح و نوحه ســـرا در رشـــته   میثـــم مطیعـــی، 
همکلاســـی اش، محمدمهـــدی ســـیار را بـــه عنـــوان چهره ســـال هنر 
انقلاب تبریک گفت: »ســـلام همکلاســـی. رفاقتمـــان از روزی که وارد 
دانشـــگاه شـــدیم و ســـر یک کلاس نشستیم به 2۱ ســـال رسید. خیلی 
بلد نیســـتم در مورد عزیزترین هایم بنویســـم. فقط بگویم نه امســـال 
که سال هاســـت برای مـــن و خیلـــی از مردم چهره هنـــر و ادبیات این ســـرزمین هســـتی؛ چه با 
کتاب های شـــعرت که به قـــول رهبرمان در آنها کـــولاک کرده ای! چه با زمزمه های عاشـــقانه ات، 
چـــه با آثار حماســـی و ملـــی  ات؛ چه بـــا شـــعرهای عدالتخواهانـــه و اعتراضی ات و چه با اشـــعار 
آیینـــی و نوحه هـــا و دم پایانی های پر خاطـــره ات؛ بارها دیده ام که غیر فارســـی زبان های عاشـــق 
اهل بیـــت و انقلاب، در کشـــورهای مختلف این نوحه هـــا را زمزمه می کنند. مبارک باشـــد مرد.«

آواز بختیاری، یادگار چندهزار ساله سرزمین ماست  
گرشـــا رضایی، خواننده به شـــهرکرد رفته اســـت و چند شب کنسرت 
را در آنجـــا برگـــزار می کنـــد. به همیـــن مناســـبت ضمن اجـــرای آواز 
بختیـــاری در اینســـتاگرامش نوشـــته اســـت:»آواز بختیـــاری، یـــادگار 
چندهزار ســـاله ســـرزمین ماســـت. میراثی پر از اشـــک ها و لبخندها. 
این آواز را مادرم خیلی دوســـت داشـــت. تقدیم به همه بختیاری های 

غیـــور و بافرهنگ در کنســـرت بی نظیر »شـــهرکرد« هفتم اردیبهشـــت.«

معرفی و بررسی موسیقی نواحی ایران با حضور استاد درویشی  

گلاره عباســـی با انتشـــار یـــک پســـت در اســـتوری  اینســـتاگرامش از 
برگزاری یک جلســـه معرفی و بررســـی موســـیقی نواحی ایران با حضور 
محمدرضا درویشـــی، پژوهشگر، محسن شـــریفیان نوازنده و خواننده 
و ماهگل مقتدر، مجری و کارشـــناس خبر داده و نوشته است:»استاد 
محمدرضـــا درویشـــی، پژوهشـــگر موســـیقی نواحی، میهمـــان اولین 

اپیزود این فصـــل برنامه ضرباهنگ اســـت.«

تحققآرزویلطیفیبرایتصویرغربتخرمشهر
بالغ بر ۱6 ســـال اســـت که در حیطـــه دفاع مقدس تلاش می کنم و ماه گذشـــته نیز تلاش من در ارتباط با ســـاخته شـــدن یک 
ســـریال 40 قســـمتی درباره خرمشـــهر بوده است. 6 قســـمت اول این ســـریال قبل از جنگ اســـت و 34 روز، یعنی 34 قسمت از 
روزهای مقاومت مردم خرمشـــهر، هر کدام یک قســـمت اســـت. این 40 قســـمت جزو آرزوهای من بوده که غربـــت مردم ایران 

و مردم خرمشـــهر را در روزهای آغازین جنگ به تصویر بکشـــم.
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نداشتنش

 یک ســـال بعـــد… می شـــود هنـــوز عاشـــقانه گریـــه کرد 
از داغ تلـــخ نداشـــتنش و می شـــود صـــد دانـــه تســـبیح 
شـــیرین الحمدلله گفت برای داشـــتنش. خدا را شـــکر 
کـــه نـــادر طالـــب زاده را داریم و ســـید مرتضی آوینـــی را و 
مصطفـــی چمـــران را و قاســـم ســـلیمانی را و… و بیاورند 
اگر دارنـــد مشـــابهش را. فرنگی ها می گوینـــد جنتلمن، 
مـــا می گوییـــم آدم حســـابی، معتمد، مطمئـــن، عبدالله 
و خـــداداد. هدیـــه خـــدا بود انـــگار. هر که داشـــتش، جا 
داشت فخرش را بفروشـــد؛ فخر او را که فخرفروش نبود 

با همـــه افتخاراتش.
»حـــال خوبـــی داشـــت«، مهم تریـــن جملـــه ای کـــه 
می توانســـتی از او درباره کســـی بشـــنوی و حالا می شـــود 
درباره خودش این را گفت. حال خوب؛ معیار تحسینش 
همیـــن بود همیشـــه و چه حالی پیـــدا کرده بـــود از پس 
گذشـــته ای که رهایـــش کرده بـــود به شـــوق آخرالزمان، 

زمانی مـــوازی، جهانـــی دیگر.
معلـــوم بـــود اول مقلب القلـــوب والابصـــار شســـته دل و 
دیده اش را با آبی آســـمانی؛ این را چشـــم هایش می گفت 
و از بهمـــن 57 به عنایت حضرت محول الاحوال به جهان 
دیگر پا گذاشـــته بود و چه بود انقـــلاب، اگر عبور از جهل 

بـــه عقل، از ظلمت بـــه نور و از دنیا بـــه آخرت نبود؟
شـــمه ای را علـــی مؤذنی روایـــت کـــرده در رمـــان ارتباط 
ایرانـــی.»– خوانـــده ای آن رمان را؟ + بله ســـال ها پیش. – 
قصه منه.« لحظه ای ســـکوت و شـــلیک خنده. یکی یکی 
صحنه هایـــش یـــادم می آمـــد و می خندیدیـــم دوبـــاره با 
هـــم. چرا حدس نزده بـــودم همان اول؟ رمـــان بود آخر، 
داســـتان بود، تخیلـــی، ســـاختگی، مصنوعـــی، بافتنی، 
دروغـــی و حالا ما بودیـــم و نادر طالب زاده. داســـتانی که 
پا در واقعیت گذاشـــته بـــود و نه واقعیتی کـــه بپیوندد به 
قصه هـــا و چه خوب کـــه خیال نبـــود و خواب و ســـراب؛ 
حقیقتـــی بـــود و هســـت کنارمـــان. حالـــش خـــوب بود 
همیشه. در خوزســـتان ۱365 باشد یا گراژده ۱992 یا فتنه 
88. ســـیر نمی شـــد لبخند از روی ماهش، مولایش گفت 
»بشـــره فی وجهه«؛ نادر طالـــب زاده صاحب عمیق ترین 

لبخند بـــه غرب زده ها در ایـــران معاصر.
سینمایی ها وقتی ســـر می چرخاندند در میان خودشان، 
عاقبت هم کســـی را نمی یافتند برای دیالـــوگ با نماینده 
هالیوود مدرن بهتر از دبیر جشـــنواره عمار و می پذیرفت 
با بزرگـــواری و لبخنـــد که مـــدرک کلمبیا یونیورســـیتی و 
شـــاگردی استفان شارف را نکشـــید هیچ وقت به رخ آنها 
که به رخ می کشـــند رخ به رخ شـــدن با اکتـــوری در کن یا 

اکتریســـی در ونیز، پشـــت توالتی یا روی کارپتی.
از فرق ســـر تا ناخن پایشان، قصیده بلند انقلاب اسلامی 
بـــود در هجـــو غرب زدگی، صدهـــا مار حیـــرت زده برابری 
نمی کننـــد با بند یکـــی از کفش هایی که قـــدم زده بود از 
هارلم تا شـــلمچه، از منهتـــن تا اربعین. طالـــب زاده را نه 
فقـــط در کنار اولیور اســـتون یا در گفت وگو با الکســـاندر 

دوگین یا در کلاس اســـتفان شارف یا در بحث با مصطفی 
عقـــاد یـــا حتـــی در رفاقت بـــا موجـــود ممتاز و آســـمانی 
دیگـــری به نام ســـید مرتضـــی آوینـــی کـــه در خلوتش با 
خـــدا باید دیـــد. هوادار کت اســـتیونس به عشـــق جعفر 
طیار رســـیده بـــود، با هجـــرت. دوســـتانش می دانند که 
چقدر دوست داشـــت سوره زلزال را، والعادیات را، نصر را،  
توحید را، ســـبحان الله و الحمدلله و لا اله الّا الله و  الله اکبر 
و باید نیمه شـــب های ســـرد بیماری، دیده باشـــی اش در 
قنوت های گرم. وضویش دســـت شستن بود از اعترافات 
ســـهمگین قاضی به مصادره اشـــتباهی. زندگی اش نماز 
بـــود؛ نمـــاز عصر، نمـــاز راز، نماز بشـــارت، نماز شـــقایق، 

نماز ســـاعت، نماز افق، نمـــاز عمار و نمـــاز جعفر طیار.
یک ســـال بعد… می شـــود هنـــوز عاشـــقانه گریه کـــرد تا 
صبح از داغ تلخ نداشـــتنش و می شـــود صد دانه تسبیح 
شـــیرین الحمدلله گفت برای داشتنش. خدا را شکر که 
نادر طالب زاده را داریم و ســـید مرتضی آوینی را و مصطفی 
چمران را و قاسم ســـلیمانی را و... »فَرحِِینَ بمَِا آتاَهُمُ الله 
مِـــنْ فَضْلـِــهِ وَیسْتَبْشِـــرُونَ باِلَّذِینَ لَـــمْ یلْحَقُـــوا بهِِمْ مِنْ 

لاَّ خَوْفٌ عَلَیهِـــمْ ولََا هُمْ یحْزنَوُنَ.«
َ
خَلْفِهِـــمْ أ

»حال خوبی 
داشت«، 

مهم ترین 
جمله ای که 
می توانستی 

از او درباره 
کسی 

بشنوی و 
حالا می شود 

درباره 
خودش این 

را گفت. حال 
خوب؛ معیار 

تحسینش 
همین بود 

همیشه و 
چه حالی 
پیدا کرده 

بود از پس 
گذشته ای که 
رهایش کرده 

بود به شوق 
آخرالزمان، 

زمانی موازی، 
جهانی دیگر

همراهبا»جهانآرا«درکوچهپسکوچههایخرمشهر
 »جهـــان آرا« کتابی اســـت درباره یکـــی از بزرگان دفاع مقدس، فرمانده ای که هدایت ســـپاه خرمشـــهر را به عهده داشـــت 
و ردپـــای دلاوری   و جان فشـــانی هایش بـــر پیکر فرهنگ و هنر هم نشســـت. مصداق مردمی اش همان قطعه مشـــهور »ممد 
نبـــودی ببینی« اســـت کـــه کویتی پـــور خواند و به نـــدرت می توان فـــردی را یافت که ســـال های جنگ را زیســـته باشـــد اما 
چنـــد مرتبه ای این نوحـــه حزن انگیز کویتی پور را زمزمه نکرده باشـــد. کتاب »جهان آرا«، جســـتارهایی از زندگی و خاطرات 

شهید ســـید محمد علی جهان آرا را شـــامل می شود.
 ایـــن کتاب حاصـــل گفت وگوهای مفصلی با همرزمان، خواهران و همســـر شـــهید جهان آرا اســـت که به همـــت مزدآبادی 
تدویـــن و نـــگارش یافته  اســـت. هـــر یـــک از مصاحبه شـــوندگان از دریچه نـــگاه خود بـــرای معرفـــی جهان آرا بـــه مخاطب 
کوشـــیده اند؛ نقطـــه قوتی کـــه به شناســـاندن هرچـــه بهتر وجوه شـــخصیتی اش به نســـل حاضـــر و حتی آینـــدگان کمک 
خواهـــد کـــرد. مزدآبـــادی وقتی پیگیر گفت وگو با همســـر شـــهید جهان آرا می شـــود درباره ایـــن پرس وجو می کنـــد که چرا 

بـــه غیـــر از یک مصاحبـــه در ســـال 77 دیگر هیچ تعاملی با رســـانه ها نداشـــته! 
وی از برخـــی دلگیری ها که ســـبب دوری اش بوده می گوید و در نهایت بعد از گذشـــت ســـال های بســـیار در همکاری برای 
تألیـــف این نوشـــته اعـــلام آمادگی می کنـــد، کتابی که چندی اســـت با عنـــوان »جهان آرا« و بـــه همت انتشـــارات ایران در 
اختیـــار علاقه مندان قرار گرفته. با وجود شـــهرت شـــهید »جهان آرا«، آثار مکتوب چندانی درباره اش در دســـت نیســـت و 
همیـــن عاملـــی بوده تـــا مزدآبادی ســـراغ همرزمانش نیز بـــرود و در نهایت موفق به انجام 64 ســـاعت مصاحبـــه با 22 نفر 

از یاران و همرزمان »جهان آرا« شـــود. برای پرهیز از ســـردرگمی مخاطب، 
مزدآبـــادی کتـــاب را فصل بندی کـــرده که هر کـــدام عنوان های مختلفی 

را شـــامل می شوند. 
فصل ابتدایی کتـــاب تصویرســـازی هایی از کوچـــه پس کوچه های محله 
و خانـــه ایـــن فرمانـــده را در خرمشـــهر ارائـــه کـــرده؛ اینکـــه چطـــور یک 
تاجـــرزاده از زندگـــی عـــادی اش صرف نظـــر کـــرده و ســـر از فعالیت های 
سیاســـی- مذهبی درمـــی آورد. در خـــلال فصل های بعدی نیـــز به کمک 
راویـــان مختلف با ســـیر زندگـــی و فعالیت های شـــهید جهـــان آرا روبه رو 
می شـــوند. در کنارارائه مطالب متعددی از راویـــان مختلفی که در کتاب 
آمده شـــاید یکی از جذاب ترین قســـمت ها را بتوان روزنوشـــت های خود 
شـــهید جهان آرا دانســـت که تقریباً بخش پایانی  اثر مزدآبادی را تشـــکیل 
داده اســـت. در بخشـــی از کتـــاب آمده: »بعد از اینکه خرمشـــهر دســـت 
عراقی هـــا افتـــاد، اوضـــاع روحی همـــه خـــراب بود. جهـــان آرا بـــا اینکه 
خودش حال مناســـبی نداشـــت، ســـعی می کرد به بقیه روحیـــه بدهد و 
می گفـــت: »ما باید قوی باشـــیم تا بتوانیم در مقابل حـــوادث این چنینی 
مقاوم باشـــیم.« با این حال، چون همه جوان بودیم، ســـقوط خرمشهر 

تأثیر بـــدی روی ما گذاشـــته بود.«

جهانآرا
علیاکبرمزدآبادی

انتشاراتایران 

پیشنهاد

ماجراهایخانمآقایاو؟

آفتابه،لگن...سرخکن!
ایـــن ماسماســـک وامانـــده و اینســـتاغرامش 
یومیه ســـورپریز دارد. هر جا ســـرک می کشیم 
پـــر شـــده اســـت فوتوغـــراف ســـرخ کن بدون 
روغن. حاق گفت و شـــنو ملتفت می شـــوی یا 
ابتیاع کرده اند یا مترصدنـــد ابتیاع کنند و اگر 
مُقر بیایی نـــداری و نمی خواهی، به هر ترفند و 
حربه مجابت می کنند به فکر باشـــی. از شـــما 
چه پنهان بالکل ملتفتمان نمی شـــود خورش 
و خـــوراک بـــدون روغـــن، خشـــک و بی رنگ و 
لعاب و پچل، به چه ســـیاق از گلوی آدم پایین 
مـــی رود. فرضاً از گلو پایین رفت، بی حظ بصری، در تماشـــای اطعمه 

بدمنظره چشـــم آدم ســـیر نمی شود.
پی جو شـــدیم از کم و کیفش ســـر دربیاوریم، مســـتحضر شـــدیم 
همـــان فر خودمان اســـت بـــه جهت جای کم، ســـرعتش بیشـــتر 
اســـت. کم مثقـــال ظـــرف دارد آدم می مانـــد چند نوبـــه اغذیه بپزد 
بـــردارد دوبـــاره بپزد که شـــام شـــب و چاشـــت فـــردای اهـــل خانه 

کفایـــت کند.
خان جـــان خدابیامرز یـــک مطبخ دو متر در دو متر داشـــت. چهار 
تا قفســـه داشـــت، با منســـوج چیت چهارخانه پرده دوخته بود به 
جهت تزئین طبقات، آدم از تماشـــایش ســـیر نمی شـــد. یک اجاق 
نفتی داشـــت، بـــا همان کوفتـــه و دلمـــه بار می گذاشـــت عطرش 
بلنـــد می شـــد همســـایه ها می آمدنـــد ســـهم می گرفتنـــد. یک روز 

وقت می گذاشـــت کیـــک می پخت. 
خودش تعریـــف می کرد ده تا کیک می پخت تـــا اجاق جان بگیرد، 
دو تـــا کیک اول خراب می شـــد هشـــت تا می ماند. بـــا همان اجاق 
هشـــت تا کیـــک می پخت بـــرای اهـــل خانه. نســـوان امـــروزی فر 
برقـــی و مایکروفـــر و هواپـــز و کیک پـــز و دیـــگ و دیگچه نچســـب 
تفلون و چـــدن و ســـرامیک و قس علیهذا دارند، کیک و شـــیرینی 
و دلمـــه و پیراشکی شـــان را از مغـــازه ابتیاع می کننـــد، لاکن طمع 
کاســـه بشـــقاب و اســـباب اثاثیه برقی از سرشـــان نمی افتد، والا که 

زنیت داری به اینها نیســـت.
فی الحـــال پســـین کرونا و مـــاه مبارک، بازار عروســـی داغ اســـت و 
بالطبـــع هـــول و هراس جفـــت و جـــور جهیزیه بـــه دل عروس ها 
و ننـــه بابـــای بخت برگشته شـــان افتـــاده. مـــن مرده، شـــما زنده 
اگـــر به ســـیاه جهیزیـــه این ســـرخ کن بـــدون روغن الصاق نشـــد. 
والا از هـــزار قســـم قابلیـــت مایکروفـــر جز گـــرم کردن غـــذا که از 
چـــراغ و دیگ هـــم برمی آمد، اســـتعمال نمی شـــود، فی الحال چه 
خجســـته خوش خیالند این نســـوان تجدد زده که خیـــال می کنند 
این جنگولک بازی ها زنیت دارشـــان می کند. یک دوره، ســـرخ کن 
پرروغـــن مد شـــد تا خرتناقش روغـــن می ریختند به جهت ژســـت 
لوکســـوری! به ســـالی و ماهی نگذشـــت رفت پســـله انبار و گنجه و 

کمـــد. عاقبت این ادا اصول ها همان پشـــت و پســـله اســـت.
اگر نســـوان به شـــمایل ما زنیت داشـــتند، کارشـــان با هیزم هم راه 
می افتاد. آفتابه لگنشـــان هفت دســـت شـــده، شـــام ناهارشان به 

ســـیاق همیشه... هیچ!

نگاهتوسعهای
لازمهصنعتنشرحرفهای

حرفـــه ای  نشـــر  صنعـــت  از  کـــه  تعاریفـــی 
در کشـــورهای پیشـــرفته و در حـــال توســـعه 
شـــنیده ایم تقریباً متفاوت با آن چیزی اســـت 
کـــه امـــروزه در بخش هـــای مختلـــف صنعت 
نشـــر خودمـــان می بینیـــم. نـــگاه حرفـــه ای و 
چند ســـویه به ایـــن صنعت کـــه بـــار فرهنگی 
آن کمتـــر از جنبه هـــای اقتصادی آن نیســـت، 
باعث شده اســـت دســـتاوردهای این صنعت 
فرهنگـــی در اغلب کشـــورهای پیشـــرفته و در 
حال توســـعه قابل توجه باشـــد به گونه ای که 
بخش زیـــادی از اهداف فرهنگـــی دولت ها از 
طریق انـــواع محصولات فرهنگی این بازار بـــه جوامع داخلی و حتی 
بین المللی عرضه می شـــود و بـــه خاطر کیفیت مطلـــوب و حرفه ای 
آن، مـــورد پســـند و اقبال مخاطبان گســـترده قـــرار  گیـــرد. در حال 
حاضر اغلب کشـــورهای پیشـــرفته و حتی در حال توســـعه روی این 
صنعـــت فرهنگی اثرگذار، ســـرمایه گذاری هنگفتی می کنند تا علاوه 
بـــر بازارهای داخلی، در بازارهای بین المللی هم ســـهم قابل توجهی 
داشـــته باشـــند، چراکه موفقیـــت در این صنعـــت فرهنگی متضمن 
موفقیت هـــای گســـترده در ســـایر حوزه هـــای اجتماعـــی، اقتصادی 
و حتـــی سیاســـی محســـوب می شـــود. ایـــن مســـأله از آن جهـــت 
اهمیت فـــراوان دارد کـــه امروزه کشـــورها و دولت هایـــی می توانند 
ادعـــای برتـــری در رقابت هـــای جهانی داشـــته باشـــند کـــه در ابتدا 
برتـــری فرهنگی خـــود را تثبیـــت کنند  و بـــرای توســـعه همه جانبه 
آن برنامه هـــای مـــدون و بلند مـــدت در نظر بگیرنـــد. در این میان، 
صنعـــت نشـــر در شـــکل حرفـــه ای آن، همـــواره به عنوان یـــک اهرم 
قـــوی و اثرگـــذار عمل می کند و کشـــورهایی کـــه از ظرفیت های بالا 
و بالقـــوه آن به شـــکل بهینه اســـتفاده کنند، طبعـــاً در پیمودن بقیه 
راه توســـعه در حوزه های گوناگون فرهنگـــی، اجتماعی، اقتصادی و 
حتی سیاســـی موفق تـــر خواهند بود. در چنین حالتـــی آنچه امروزه 
در کشـــور ما به عنوان صنعت نشـــر شناخته می شـــود، بیشتر شکل 
بومـــی و در مـــوارد ابتدایی یک صنعـــت فرهنگی- اقتصـــادی با ابعاد 
جهانی اســـت که از زیرســـاخت های لازم برای رقابت های گســـترده 
در عرصه های بین المللی برخوردار نیســـت. فعالیت اغلب ناشـــران 
در کشـــور ما به شـــکل غیرحرفه ای اســـت به گونه ای که برخی حتی 
مکانـــی به عنـــوان دفتـــر نشـــر ندارنـــد و امور نشـــر خود را به شـــکل 
پراکنـــده و غیرمتمرکـــز پیگیـــری می کننـــد و پیش می برنـــد. تعداد 
کتاب های منتشـــر شـــده برخی از این ناشـــران در طول ســـال حتی 
بـــه تعـــداد انگشـــتان یک دســـت هـــم نمی رســـد و آنها بـــا توجه به 
اصـــول و معیارهای نمایشـــگاه های داخلی و خارجی امکان شـــرکت 
در رویدادهـــای بـــزرگ فرهنگـــی را هم ندارنـــد. آثاری کـــه از طریق 
این ناشـــران منتشر می شـــود، شـــانس حضور در اغلب رویدادهای 
فرهنگـــی را از دســـت می دهد و به نوعـــی از توزیع مناســـب در بازار 
کتاب هم محروم اســـت. برای حرکت به ســـمت حرفه ای شدن در 
این صنعت، باید از پایه شـــروع کرد و همواره نگاه توسعه ای داشت.
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